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كرونا و دنياي 
پنج قدمي من
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با  كرونا 
درست رفتار كنيم

2

همين چند هفتــه ي پيش بود كــه در خبر 
»زيبا به ســينما مي رود!«، نوشــتيم قرار است 
»رسول صدرعاملي«، رمان »زيبا صدايم كن«، 
اثر محبوب »فرهاد حسن زاده« را به فيلم سينمايي 
تبديل كنــد و قــرار شــده »كامبوزيــا پرتوي« 
فيلم نامه اش را بنويســد. هميــن چند هفته ي 
پيش بود كه در مراســم نكوداشت او در 
سي و سومين جشــنواره ي بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان، به پاس 
يك عمر تلاشــش براي سينماي 
كودك و نوجوان ايــران، برايش 
تمام قد ايستاديم و كف زديم. 
اما حــالا در خبري بي روح و 
تلخ مي خوانيــم، او از ميان 
ما رفتــه اســت؛ آن هم 
به خاطر بيماري كرونا... 

اين كروناي لعنتي!
هميشه نامش برايم 
خاص بــود. پيــش از 
آشنايي با او، هرگز چنين 

نامي را نشــنيده بــودم. يك بار خــودش برايمان  در 
دوچرخه گفت كه اسم »كامبوزيا« را پدرش انتخاب 
كرده، چون بــه مطالعه ي تاریخ ایــران خيلي علاقه 
داشته اســت. در واقع کامبوزیا همان نامی است که 
بيش تر با تلفظ »کمبوجيه« می شناسيم. او مي گفت 
دوستانش معمولاً او را کامبيز صدا مي کنند و بعضي ها 
هم به خاطر اسمش، فكر مي کنند او خيلي پولدار است!

کامبوزیا پرتوي یكي از ستون هاي سينماي کودك 
و نوجوان ایران اســت و نســل ما، خاطرات زیادي از 
تماشــاي آثار او بر پرده ي ســينما دارنــد. هنوز هم 
اکثرمان پس از این همه ســال ترانه هــاي فيلم هاي 
»گلنــار« و »گربه ي آوازه خــوان« را حفظيم و هنوز 
دلهره اي را که در فيلم »بازي بزرگان« تجربه کردیم، 
به یاد داریم. یادم است در گفت وگویي که سال 1392 
با دوچرخه انجام داد، گفــت: »بچه هایی که مخاطب 
فيلم گلنار بودنــد، کودکی خــود را در زمان جنگ 
ایران و عــراق گذراندند. جنــگ، روی زندگی و نگاه 
این بچه ها، تأثير زیادی گذاشــته بود. مثلًا برنامه ی 
کودك، صحنه  های بچه هــا را پخش می کرد و بچه ها 
در نقاشی هایی که می فرستادند، نقاشی هایی از جنگ 

کشــيده بودند. یادم هســت بعضی از این نقاشی ها، 
صحنــه ی بمباران بــود. آن موقع بود کــه فكرکردم 
یک فيلم ساده، شــاد و رنگی برای بچه هایی که هيچ 
تفریح دیگری ندارند، جالــب خواهد بود.« آن جا بود 
که فهميدم او چه قدر حواســش به کودکي ما بوده و 
فكر کردم اگر او نبود، اگــر او و هم قطارانش نبودند، 
اگر آن فيلم هاي شــاد و موزیكال ساخته نمي شدند، 
چه قدر نسل ما، کودکي و نوجواني تاریكي داشت. او 

خاطره ساز کودکي ماست.
لابد طبــق عرف، حالا باید پشــت اســمش یک 
»زنده یاد« بگذارم؛ اما نمي گذارم. از نظر من، او فقط 
یادش زنده نيســت. کامبوزیا پرتوي در ميان آثارش 
زنده اســت و تا هميشــه هم زنده خواهد بود. فقط 
کافي است اسم آثاري را که نوشته یا کارگرداني کرده 
یادمان بياید؛ »ماهي«، »شيرك«، »گلنار«، »گربه ي 
آوازه خوان«، »بازي بزرگان«، »افسانه ي دو خواهر«، 
»ننه لالا و فرزندانش«، »علي و دنــي«، »من، ترانه، 
15سال دارم«، »کافه ترانزیت«، »دیشب باباتو دیدم 
آیدا«، »محمد رسول الله« و...، آن وقت است که همه ي 

خاطرات تلخ و شيرین، به سمتمان هجوم مي آورند.

خداحافظي پاييزي با خاطره ساز كودكي
  علي مولوي
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حالا وســط نمي دانم چندمين 
قرنطينــه ي كرونايي هســتيم؛ 
ويروس كرونــا بدجوري جا خوش 
كرده و معلوم نيست كي واكسن يا 
دارويي براي درمان قطعي كوويد 19 

پيدا شود.
حالا وقت آن رســيده كه ياد 
بگيريــم چه طور با ايــن ويروس 
زندگي كنيم كه بيمار نشويم و كسي 

را هم بيمار نكنيم!
چون هرچه قدر قرنطينه شديد 
باشد، رفتارهاي بهداشتي فردي و 
جمعي ما، نقش بزرگي در حفاظت 
خودمان و اطرافيانمان و حتي شهر 

و كشورمان از اين بيماري دارد.

منابع: ســايت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي و اخبار خبرگزاري ايرنا

توصيه هاى هميشگى
از انداختن آب دهان خود در مکان های عمومی پرهيز  كنيد.كنيد. یادتان باشد فقط غذاهایی را بخورید كه كاملًا پخته شده باشند.وضعيت بيماري، به مراكز خدمات پزشکی و درمانی شهر خود مراجعه اگر نشانه ي بيماري دارید، در خانه بمانيد و در صورت شدیدشدن در یا نزدیك ترین پریز برق به در خانه و... مي تواند آلوده باشد.در خانه هم مرتب دست های خود را بشویيد، چون دست گيره ي داخلي 

جمع كوچك ممنوع
لازم است در محيط هاي بسته، حتماً هواي 
آزاد جریان داشته باشد. اما چون در پایيز 
و زمستان، امکان بازگذاشتن در و پنجره 
نيست، یك فرد آلوده مي تواند در مدت 
كوتاهي بقيه ي افراد را آلوده كند. بنابراین 

توصيه مي شود به شدت از حضور در 
جمع هاي كوچك و بزرگ بپرهيزید.

به صورتت دست نزن!

تقریباً همه ي ما یك عادت لعنتي داریم؛ یعني مدام به صورتمان دست مي زنيم.

تحقيقی در سال ۲۰۱۵ ميلادي در استراليا انجام شد و نشان داد حتی دانشجویان پزشکی كه خطر این كار را 

مي دانستند، در هرساعت ۲۳ بار صورت خود را لمس می كردند كه شامل تماس مرتب با دهان، بينی و چشم ها 

می شد. حالا این عادت را بگذارید در كنار ویروس كرونا كه اتفاقاً از راه دهان، چشم و گوش وارد بدن مي شود و 

 معمولًا مقاومت بالایی دارد. بعضی از ذرات این ویروس، حتی به مدت ۹ روز هم در محيط باز، دوام می آورند و دست 

ما هم مدام با سطوح گوناگون در تماس است.

متوجه مي شوید كه تركيب همه ي این موارد چه قدر مي تواند خطرناك باشد؟ 

ماسك مهم است

مهم است كه قبل و بعد از پوشيدن ماسك، دست های خود را با آب و صابون بشویيد 

وگرنه استفاده ي نامناسب از ماسك می تواند خطر ابتلا به بيماری را افزایش بدهد.

مقالات علمی مي گویند كه استفاده از ماسك حدود ٨۵ درصد و رعایت فاصله ي فيزیکیِ 

حدوداً دو متری، تا ٨۰درصد، احتمال انتقال ویروس را كاهش می دهد.

ماسك هاي دست ساز پارچه ای باید حداقل دارای سه لایه باشند.

روسری هایی كه از جنس پنبه با بافت محکم باشند یا از چند لایه پارچه ساخته شده باشند، 

می توانند محافظت قابل توجهی در برابر انتقال ذرات داشته باشند.

ذرات آلوده در هوا
برای آلوده شدن به این ویروس، به ۱۰۰۰ ذره ي ویروسی نياز است. فرد آلوده با هرتنفس در دقيقه ۲۰ ذره ي ویروسی كسي آلوده شود.یعني ممکن است فردي بيمار از محيطي خارج شود و نيم ساعت بعد، فردي به همان محيط برود و بدون تماس با ثابت شده كه كرونا دو نوع قطره دارد و قطره هاي ریز آن تا ساعت ها مي توانند در هوا بمانند.

را در هوا پخش می كند كه با صحبت كردن، این ميزان به ۲۰۰ ذره در دقيقه افزایش می یابد و به عبارتی با پنج دقيقه 
محيط با تهویه ي نامناسب در هوا باقی مي ماند.ناگفته نماند كه با سرفه كردن و عطسه كردن، ذرات فراوان ویروس در هوا پخش می شود كه ساعت ها در یك صحبت كردن در یك محيط بسته و بدون ماسك، ۱۰۰۰ ذره ویروس به راحتی در هوا منتشر می شود. 

ماسك خيس نه

یك ماسك خيس یا مرطوب نمي تواند شما را 

در برابر ویروس محافظت كند. پس در روزهاي 

باراني و برفي، بدون چتر خارج نشوید و به محض 

خيس شدن ماسك در هوای بارانی، ماسکتان 

را عوض كنيد. حتماً قبل از تعویض ماسك 

صورتتان را خشك كنيد. البته كه لازم است 

ماسك یدكي هم همراه داشته باشيد.

 با كرونا 
درست رفتار كنيم
  نفيسه مجيدي زاده
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جهان دایره اش را به دســت می گیرد و بر ســاز دوّار خود 
می کوبد. دیوانه وار دور سرم چرخ می زند و با هر گردش، گَردِ 
فراموشی و غفلت را بر سرم می پاشد. وقتی که من محو تماشای 
او و خیره به پایکوبی اش هســتم، به ترفند و جادو، از هرســو 
دیواری برابرم عَلمَ می کند. و آن وقت است که می فهمم او مرا 

به بازی گرفته است و درون یک هزار تو زندانی ام کرده است.
دیوارهای اطرافم بلند و بلندتر می شــوند و آجر به آجر به 
قامتشان افزوده می شود. برای رهایی باید به دنبال درها گشت 
اما آن چه مقابل دیدگان من اســت جز سنگ و سیمان و آجر 
نیســت. نه دری، نه پنجره ای و نه حتی روزنه ای که بتوان از 

شکاف آن، سوی دیگر حصار را دید و از کسی کمک خواست.
برای حل سریع معماها گاه باید از بالا و از زاویه ای که به کل 

بهدستهایمرجوعمیکنم
 ياسمن مجيدي

ستاره

خواهر کوچک ماه است

رود

خواهر کوچک دریا.

و تو

خواهر کوچک آفتاب.

و سرزمینت

مشهد دوم است

بارگاهی که کبوترهای کوچک تر 

از اهالی آن جایند.

برایولادتحضرتمعصومهس

خواهر کوچک آفتاب
 بهار کاشی

ءٍ  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  الُله خَالقُِ كُلِّ شَــيْ
وَكِيلٌ

خدا آفریدگار هرچیزی است و اوست که 
بر هرچیز نگهبان است

سوره ی زمر، آیه ی ۶۲
ترجمه ی محمدمهدي فولادوند

ما آدم هــا هرروز و هــرروز از خواب 
بیدار می شویم تا زندگی را ادامه بدهیم 
و ســهم هایی بزرگ و کوچک از آن چه 
در دنیاست به دســت بیاوریم. چیزهای 
خوب بســیارند که من رؤیای داشــتن 
آن ها را در سر دارم. حتی گاهی شب ها از 
شوق این داشتن ها خوابم نبرده است. تا 
نزدیکی های صبح بیدار بوده ام و به روزی 
فکر کرده ام که رؤیای شیرینم را به دست 
بیاورم. من رؤیاهایم را نمی توانم بشمارم. 
آن ها بسیارند و هرچند وقت یک بار یکی 
به قبلی ها اضافه می شــود. اما گاهی با 
خودم فکر می کنم نباید این قدر شــلوغ 
باشم. باید کمی از رؤیاهایم کم کنم اما 
راســتش همه ی آن ها را دوست دارم و 
نمی توانم از داشتنشــان دست بردارم. 
آن ها به من قدرتــی متفاوت می دهند. 
شــوق رســیدن به آن ها به من کمک 

می کند از هیچ چیز و هیچ کس نترسم.
کسی که داشــته های فراوانی دارد 
باید قدرتمند باشــد. امــا منظورم آن 
داشته هایی نیست که آدم های معمولی 
برای رســیدن به آن ها تلاش می کنند. 
تو می دانی من از کدام داشــته ها حرف 
می زنم. آن ها که شبیه به دستمزد آخر 
ماه آدم ها نیست. آن ها که برای داشتنش 
باید ابتــدا روح و قلبت را وســیع کرده 
باشــی. مثلًا برای این که بتوانی پاییز را 
درک کنــی باید باران را بــا تمام وجود 

معما اشِراف دارد، نقشه ی مسیر را دید و راه خروج را تشخیص 
داد؛ اما من این پایینم. جاذبه ی زمین مرا به خودش و تعلقاتش 

وصل کرده است.
حصارها آن چنان بلندند که جز آســمان بالای ســرم هیچ 
نمی بینم. نه با زبان ابرها آشــنایم و نــه از لهجه ی گرم آفتاب 
چیزی می دانم که از آن ها یاری بخواهم. من فقط بلدم به زبان 
آدم های شبیه به خودم حرف بزنم و این در برابر جهان عظیم و 

پرُ از کلام تو چیز کمی است.
توشه ام را باز می کنم تا ببینم برای چنین روزی چه ذخیره 
کرده ام. آن چه درون توشه می بینم ضمانت یک عمر زندگی ام 
را نمی کند. خورد و خوراک مــدت زمان طولانی حضورم را در 

زمین تأمین نمی کند.
پس به دست هایم رجوع می کنم. به دست هایی که قادرند 
خلق کنند و برای آفرینش توانمندند. آن ها را رو به روشــنای 
آسمانت می گیرم تا به نورِ مِهر و نگاهِ تو جوانه بزنند و رشد کنند 

و به فراسوی دیوارهای اطرافم برسند.
می خوانمت به نام، به دعا. که یک اشــاره ی تو کافی است 
تا نقشــه ی پیچیده ی جهان را برایم معنا کنی و راه خروج از 
دالان های پر پیچ و خم گمراهی، بیماری و بلا را نشانم دهی. که 

رهایی را بر من ببخشایی.

الٌ لمَِا تَشَاءُ عَاءَ فَإِنَّكَ فَعَّ اغْفِرْ لمَِنْ لا يَمْلِكُ إِلا الدُّ
به کسی که جز دعا هیچ ندارد، ببخشای. که تو قادری بر انجام 

هرکار که اراده کنی.
فرازی از دعای کمیل

رؤیاییبرایقلبهایمان
تماشا کرده باشــی. برای این که بتوانی 
به پرنده هــای بی پناه کمک برســانی 
باید پرواز را به خواب دیده باشــی. برای 
داشــته هایی این چنینی بایــد به ذات 
خودت نزدیک باشــی. و شب های بیدار 

من پر از رؤیاهایی این چنینی است.
هرچه اطراف من هست، هرچه رؤیا و 
دارایی باشکوه هست، از آنِ توست. من 
با داشتن بخش کوچکی از این داشته ها 

احساس می کنم قدرتی عظیم دارم و تو، 
تویی که نه یک بخش کوچک که تمام 
دارایی های دنیا برای توست، باید بسیار 
قدرتمند باشی. نه از آن قدرت هایی که 

جهان را با آن به هم می ریزند. 
از آن هایــی کــه خوب انــد و صلح 
و آرامــش می آورند. تو را کــه با چنین 
قدرتی تصور می کنم دلم گرم می شود. از 
فکر این که رؤیاهایم دست توست خیالم 

راحت می شود.
آن ها که رؤیای شبانه ندارند، آن هایی 
که از شوق رســیدن به یک رؤیا تا صبح 
بیدار نمانده اند، قدرتــی ندارند. حتی 
اگر فکر کنند همه چیز برای آن هاست 
و هرچه بخواهنــد دارند اما باز هم طعم 

قدرت حقیقی را نچشیده اند.
من فکر می کنم قدرت حقیقی قلب ها 
را نرم تر می کنــد و همه ی مخلوقات در 

پناهــش به هــم نزدیک می شــوند. تو 
می توانی به هرکس که بخواهی یکی از 
این رؤیاها را بدهــی و کاری کنی که در 
پناهش از هیچ چیز و هیچ کس نترسد. 
پس لطفاً چندتایی از این رؤیاها را به ما 
عطا کن تا حال قلب هایمان بهتر شــود 
و بعد از آن، بر رؤیاها و داشــته هایمان 
نگهبان باش تا حال خوبمان همیشگی 

شود.

 ياسمن رضائيان
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  مصطفي رحماندوست

استکان در انتظار دست گرم و خنده ای شیرین
دست ها درگیر
چشم ها خسته

هر کسی با گوشی اش در جمع ما تنها
گوش ها بیمار

 وق وق اخبار بوی چای را پس زد
عطر چای تازه رقصی کرد
بعد هم تا آسمان ها رفت
چای دیگر از  دهان افتاد

من نمی دانم چه خواهد شد
کوچه مان درگیر توفان است

هرچه باداباد
قصه ي فردا پریشان است

چای روی میز

 يك،  دو،  سه،  چهار،  
پنج... به ديوار مي رسم. 
حالا بر مي گــردم يك، 
دو، ســه،  چهار،  پنج به 
پنجره مي خورم. نور هست و كمي باران 
باريده... ابرهاي سفيد و تپل و خوشگل 
آن بالا هستند. درخت رو به رو زرد است. 
برمي گــردم. بدنم كوفته اســت. كمي 
بي حالم... يك، دو، سه، چهار، پنج... به 

ديوار مي خورم.
مدرســه كه مي رفتيــم، در حياط 
مدرسه مي توانستيم هزار قدم بدويم... 
تازه ناظم مدرسه مدام تذكر مي داد كه 
دويدن در حياط مدرسه ممنوع است. در 
حياط مشترك آپارتمان ما مي شود دور 
باغچه صد قدم دويد. همه را شمرده ام... 
اما همسايه ها تذكر مي دادند كه چه  قدر 
شما ســرو صدا مي كنيد، بعد روي برُد 
طبقه ي اول مي نوشــتند: »دويدن در 

حياط كاملًا ممنوع است!«
در خانه اگر مي خواســتم بدوم، دور 
مبل ها يك دور كامل مي شــد. 22 قدم 
كه همســايه ي پايين ناراحت مي شد و 
اعتراض مي كرد و مي گفت ســرش درد 
مي كنــد و يك بار هم حرف زشــتي زد 
كه مامــان خيلي ناراحت شــد. گفت: 
»بچه هاي شما همه سُــم دارند و مدام 

دارند توي خانه يورتمه مي روند!«
كرونا كه آمــد، هزار قدم مدرســه 
تعطيل شد. صد قدم حياط تعطيل شد. 
مانده بود، دويدن و سر به سر گذاشتن من 
و برادرم كه دور مبل مي دويديم و كمي 
ورزش مي كرديم... اما از سه روز قبل كه 
گلودرد گرفتم و دچار ســردرد عجيبي 
شدم... تب داشتم و خيلي ناخوش... بعد 
ته گلويم خشك شد. بعد سرفه كردم و 
تب. مادرم مشكوك شد كه نكند دچار 
كرونا شــده ام. دكتر كه مرا معاينه كرد 
گفت: »احتمالاً دچار كرونا شده اي. بايد 

تست سي پي آر بدهي...«

مــادرم مي گويــد: 
»آن روز كه رفته بودي 
نان بگيري در صف نان، 

فاصلــه ي اجتماعــي را 
رعايت كردي؟ با دست آلوده آيا به چشم 

و صورتت دست زدي يا نه؟«
راســتش يادم نمي آيد. شايد وقتي 
داشــتم مي رفتــم نا نوايي ماســكم را 
برداشتم. چون يك بستني خريده بودم 
و داشتم بستني مي خوردم. نانوايي هم 
شــلوغ بود و آدم ها با فاصله نايســتاده 
بودنــد... دارم روي تختــه ي وايت برد 
كوچك اتاقــم، چوب خط هاي روزهايي 
را كه در اين اتاق هســتم، مي كشم. 
دوست ندارم مامان يا بابا يا برادرم 

مريض شوند. 
لعنت به تو كرونا! چرا اين قدر 
مردم دنيــا و مــن را اذيت كردي. 
گاهي فكرهايم خاكســتري مي شوند. 
اما يادم مي آيد يك بار مطلبي درباره ي 
كرونا خوانــده ام كه بايد اميــدوار بود، 
نبايد... روحيــه ام خراب شــود و گرنه 
خداي نكرده بيماري آدم را شكســت 
مي دهد. دوست دارم زودتر 14 روز تمام 
شود. تا بيايم بيرون و لااقل دنيايم از اتاق 
12 متري به اندازه ي آپارتمان 90 متري 
بزرگ شود. يك، دو، سه، چهار، پنج، به 
ديوار مي خورم. حالا بــر مي گردم يك، 
دو، سه، چهار، پنج به پنجره مي خورم. 
مي ايستم به دنياي آن سوي پنجره خيره 
مي شوم. نور هست كمي باران باريده... 

ابرهاي ســفيد و تپل و خوشگل 
آن بالا هستند. درخت رو به رو 
زرد اســت. برمي گردم. بدنم 
كوفته اســت. كمي بي حالم. 

يك، دو، سه، چهار، پنج... به ديوار 
مي خورم. 

بهتر اســت كمــي دراز بكشــم... 
اســتراحت كنم... فردا حتماً حالم بهتر 

مي شود.

كرونا و دنياي 
پنج قدمي من

 فريبا خاني

 دكتــر گفــت: »بايد در يــك اتاق 
قرنطينه باشــي... و بيرون نيايي چون 

بقيه را مبتلا خواهي كرد.«
گفت: »ماســك بزن و از اتاق خارج 

نشو...«
حالا پايين تخت پنج قدم به راســت 
و پنج قدم به چپ مــي روم... پنج قدم 
كه مي روم به ديوار مي رســم. پنج قدم 
ديگر به پنجره... خوب اســت اين اتاق 
پنجره دارد. مي توانم پشــت بام خانه ي 
رو به رويــي را ببينيم، وقتــي كلاغ ها با 
هم دعوا مي كنند. اين كه 14 روز از اين 
اتاق بيرون نيايم خيلي غم انگيز اســت. 

اين اتاق فقط مال من نيســت براي 
برادرم هم هست... الآن او بيرون 
اســت. مي تواند تلويزيون ببيند. 
مي تواند به آشــپزخانه و يخچال 

ســر بزند. مي تواند در يخچال را باز 
كند و به فكر فرو برود كه ســيب 
بردارد يا نارنگــي... اما من چه؟  
 حالا حتي نمي توانم به يخچال 

دست بزنم.
كرونا باعث شــده دنيــا كوچك 
شــود. اول به اندازه ي يك كشور... بعد 
به اندازه ي يك شهر، بعد به اندازه ي يك 
محله،  بعد به انــدازه ي يك خانه و يك 
مدرسه... بعد به اندازه ي يك آپارتمان. 
بعد از آپارتمان هم كوچك تر شده است. 
اين دنيا براي من شده است يك اتاق 12 
متري... كرونا هي دنيــاي ما را كوچك 

مي كند. 
مــادرم بــا ماســك برايم ســوپ 
رقيق مــي آورد. بعضي روزهــا آن قدر 
اســتخوان درد دارم كه دوســت ندارم 
چيزي بخورم. دلم آب يخ مي خواهد كه 

مادرم مي گويد: »خوب نيست.« 
دم نوش هاي جورواجور هم هست 
كه هيچ كدامش را دوست ندارم 
اما بايــد بخورم تــا زودتر اين 

ويروس از تنم بيرون برود. 
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مافيا عليه شهروندان!
تا حالا مافيا بازي كرده ايد؟ اصلًا قوانين آن را بلديد؟

مافيا از آن بازي هاي گروهي و فكري جذاب است و اگر اهلش باشيد، حتماً مي دانيد كه 
بازيكنان بازي با قرعه به دو گروه مافيا و شهروند تقسيم بندي مي شود و با بحث و گفتمان 

تلاش مي كنند گروه خودشان پيروز بازي شود. 
مافيا يك بازي كاملًا گروهي است و نمي شود تنهايي بازي كرد و احتمالًا پيش از شيوع كرونا، 

هربار كه با دوستانتان براي پيك نيك يا گردش بيرون مي رفتيد يا در خانه ي يكديگر جمع 
مي شديد، مافيا بازي مي كرديد. اما حالا در دوران كرونا كه نمي شود مافيا بازي كنيم، چه كار 

كنيم؟ حالا مي توانيم مافيا تماشا كنيم!
سعيد ابوطالب كه در ماه هاي اخير، فصل هاي جديد شام ايراني را در شبكه ي نمايش خانگي 

توليد و كارگرداني مي كند، مجموعه ي تازه اي را هم به نام شب هاي مافيا شروع كرده كه 
دقيقاً همين بازي مافياي خودمان است. در هرقسمت از اين مجموعه، 12 بازيگر شناخته شده 

دور هم جمع مي شوند، كارت مي كشند، شخصيتشان مشخص مي شود و بعد با هم بازي 
مي كنند و ما هم تماشاگر اين بازي پرهيجان خواهيم بود.

حامد آهنگی، نسيم ادبی، بيژن بنفشه خواه، آزيتا تركاشوند، سيما تيرانداز، خاطره حاتمی، 
هومن حاجی عبداللهی، سميرا حسن پور، كاوه خداشناس، سارا خوئينی ها، بهاره رهنما، 
رضا شفيعی جم، عماد طالب زاده، بهرنگ علوی، محمدرضا عليمرداني، هادی كاظمی، 

روشنك گرامی، ميرطاهر مظلومی، نسرين مقانلو، مريم مؤمن، فريبا نادری، مجيد واشقانی، 
سيدجواد هاشمی و محمدرضا هدايتی بازيگران فصل اول اين بازي هستند.

اگر دوست داريد اين رقابت مافيايي و پرهيجان را دنبال كنيد، سه شنبه ي هرهفته قسمت 
تازه ي اين مجموعه در سايت فيليمو بارگذاري مي شود.
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دوباره قرار است تا بهترشــدن اوضاع در خانه و در قرنطينه بمانيم. اما 
بايد روحيه مان را در قرنطينه، مثبت و پرانرژي نگه داريم و نبايد به سمت 
افسردگي و احساس تنهايي برويم. پس بعد از زنگ هاي كلاس هاي آنلاين و 

انجام تكاليف مدرسه، يادمان باشد كه زنگ تماشا را از دست ندهيم!
آپاراتچي اين هفته هم به سراغ ســايت هاي پخش آنلاين »فيليمو« و 
»نماوا« رفته و براي سرگرم شــدن در اين روزهاي قرنطينه، سه پيشنهاد 

تماشايي آماده كرده است.

از اسمش معلوم است با چه چيزي طرف هستيم! سريال انيميشن »خونه ی پرسروصدا«، از آن 
سريال هاي بامزه و به روز است كه مي تواند حسابي اوقات فراغتتان را پر كند. اين سريال، داستان 

پسري 12ساله به نام لينكلن است كه با پدر و مادر، پنج خواهر كوچك تر، پنج خواهر بزرگ تر، يك 
سگ، يك گربه، يك جوجه و يك خوكچه ی هندی در يك خانه زندگي مي كند!

مسلم است كه زندگي در چنين خانه ي پرهياهويي كار ساده اي نيست، به خصوص كه رابطه ي 
هيچ كدام از اعضاي اين خانواده هم با ديگري خوب نباشد! هركدام از خواهرهاي لينكلن، يعني 

لوري، لِني، لونا، لوآن، لين، لوسي، لالا، لولا، ليسا و ليلي، شخصيت به خصوصي دارند، اما مي شود 
گفت هركدام به نوعي با لينكلن مشكل دارند! 

داستان هاي اين مجموعه ي كمدي، كاملًا نوجوانانه اند و برخلاف برخي از سريال هاي انيميشن، 
كاملًا درباره ي مشكلات زندگي پسران و دختران نوجوان در خانه و رفتارهاي والدينشان است.

طراح اين مجموعه، كريس ساوينو، كارگردان و انيماتور آمريكايي است كه پيش از اين هم
 آثار موفق بسياري هم چون آزمايشگاه دكستر را از او ديده ايم. 

هرقسمت از اين مجموعه 11 دقيقه است و تا حالا 212 قسمت از آن در پنج فصل در شبكه ي 
نيكلودئون ساخته شده است. 

اگر دوست داريد با تماشاي زندگي لينكلن و خواهرهايش، كمي از تلخي اين روزها دور شويد و 
بخنديد، سايت نماوا اين سريال بامزه را با دوبله ي فارسي در اختيار كاربران خود گذاشته  است.

عجيب  ترين سريال تاريخ!
ديرين ديرين كه نيازي به معرفي ندارد. از نوروز 1394 كه پخش روزانه ي مجموعه ي ديرين ديرين از 
تلويزيون آغاز شد، پنج سال است كه با اين مجموعه و شخصيت هاي بامزه اش خاطره داريم؛ وي، 
پيرهن قرمزه، پيرهن قهوه ايه، پيرهن آبي كم رنگه، اون يكي، اينيوئه و...  آن قدر بامزه اند كه هنوز 
هم پس از اين همه  وقت، برايمان تكراري نشده اند و هميشه دوست داريم جديدترين قسمت 

ديرين ديرين را تماشا كنيم.
اما حالا ديرين ديرين، ديگر فقط همان وب سري هاي كوتاه يك تا دو دقيقه اي روزانه نيست. 
حالا سريال ديرين ديرين از راه رسيده است. اين مجموعه نيز به كارگرداني علي درخشي و 

تهيه كنندگي عبدالحسين ابوالحسني و محمد ابوالحسني ساخته مي شود و شعار آن
احمقانه ترين سريال تاريخ ايران است!

البته هم چون گذشته محمدرضا عليمرداني با صداي اعجاب انگيزش به جاي تمام شخصيت هاي 
اين مجموعه صحبت مي كند. آيدين سيارسريع هم يكی از نويسندگان مجموعه است و

 سلمان طاهری هم كارگرداني هنری اين سريال طنز را برعهده دارد.
اين انيميشن ها برخلاف وب سری های قبلی كه رويكردي انتقادی با چاشني طنز داشتند، به خاطر 

افزايش زمان هرقسمت متنوع، قصه گو و فانتزی است. اين سريال در ۵۰ قسمت 2۰ دقيقه ای تهيه 
شده و پخش آن از 1۰ آبان ماه آغاز شده است. 

اگر دوست داريد اين سريال بانمك، احمقانه و كمدي را تماشا كنيد، هرهفته روزهاي شنبه و 
يك شنبه قسمت تازه ي اين مجموعه در سايت فيليمو بارگذاري مي شود. ناگفته نماند كه تا حالا 

هشت قسمت از اين سريال در فهرست پخش فيليمو قرار گرفته است.

سه پيشنهاد آپاراتچي براي تماشا در روزهاي قرنطينه

زنگ تماشا!

زندگي پرسروصداى يك نوجوان!

  علي مولوي

شهر فرنگ
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  سيدسروش طباطبايي پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،

يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت ها، روزنگاري هايم از ماجراهاي من وگروه مافيا در روزهاي قرنطينه 

و كروناست كه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛ باشد كه بماند به يادگار براي 
آيندگان!

واي دفترم... فاجعه! يك فاجعه ي باورنكردني!
 مدتي بود كه به كارهاي متين مشكوك شده بودم؛ اما دراين يكي دوهفته

نمره هاي گندش را به حساب فضاي مجازي و كرونا و افسردگي نديدن بچه ها گذاشته 
بودم، اما انگار ماجرا چيز ديگري بود. 

دو روز بود كه با من كه مثلًا بهترين دوستش هستم، حرف نمي زد؛ سكوت و سكوت! 
نه واتس اپَش را چك مي كرد و نه جواب تلفن همراهش را مي داد؛

 بقيه ي بچه هاي گروه هم از او بي خبر بودند؛ 
تا اين كه امروز، حوالي عصر، مامان، با نگراني گوشي بي سيم خانه را آورد و گفت: 

»اردلان، انگار يكي از دوستاي توئه! صداش كه يه جوريه، داره گريه مي كنه... مي گه متين هست؛ 
اما صداش  جور ديگه ست...«

دو سه دقيقه ي اول مكالمه، من هم باورم نمي شد، انگار صدايش هم از زور گريه باد كرده بود.
 نمي فهميدم چه مي گويد: »... خانواده... سر راه... 15 سال پيش... فرزندخوانده...« كلمه ي 

فرزند خوانده را خيلي روشن و واضح، از لابه لاي گريه هايش شنيدم. 
هنگ كرده بودم. نمي دانستم چه بگويم. مامان گفته بود اين جور وقت ها فقط هم دلي كنم؛ همين!

 و من هم فقط حرف هاي متين را مي شنيدم و بدون كوچك ترين قضاوت 
درباره ي متين و خانواده اش، فقط تلاش مي كردم خودم را به جاي متين بگذارم، 
با عينك او به ماجرا نگاه كنم، پايم را در كفش او كنم و چند قدم با او همراه شوم.

 در اين شرايط خاص، غير از همدلي، كار ديگري هم از دستم بر نمي آمد.
 وقتي تلفن را قطع كردم، ناخودآگاه مامان را كه در كنارم نشسته بود، 

بغل كردم و زدم زير گريه. باورم نمي شد كه مامان در اين شرايط كرونايي قبول كند.
قرار شد بعد از اين دو هفته، وقتي كه محدوديت هاي سخت گيرانه ي كرونايي به پايان مي رسد، 

توي پارك كنار مجتمعمان، هم ديگر را ببينيم. 
تا آن روز حتماً تلفني و واتس اپي، متين را تنها نمي گذارم. البته مامان بد هم نمي گفت:

 »متين پسر خوشبختيه، خانواده ي مهربون و دوست داشتي اي داره، سال هاست خانم نعيمي 
رو مي شناسم. هر وقت مي خواست از پسرش حرف بزنه، مي گفت»متينم!« و لبخند مي زد. 
يعني معلومه كه دلش براي متينش غنج مي ره، حالا متين رو خانم نعيمي به دنيا آورده باشه 
يا نه! اصلًا مهم نيست. مادر كسيه كه فرزندش رو عاشقانه دوست داشته باشه و براي 

رسيدن بچه ش به سمت مقصد، همراهي كنه؛ 
و چيزي كه من از خانم نعيمي ديدم، همين بوده!«

دفترم! الآن ساعت يازده شب است و من هنوز نخوابيده ام؛ 
كمي نگرانم؛ نكند وقتي فردا صبح از خواب بيدار مي شوم، مامان به من بگويد تو 
هم بچه ي سرراهي هستي و بابايت يك روز  تو را جايي پيدا كرده كه داشتي ونگ 

مي زدي و به همراه بقيه  ي خريدهايش، خانه آورده!
دفترم؛ به نظرت مامان و بابا، اين شناسنامه ي

 لعنتي  مرا كجا قايم كرده اند؟!

چهار شنبه ؛ پنجم آذر

اعتماد قطره اي

به بركت روزهاي كرونا و در خانه ماندن هاي بسيار، مدتي است به 
همراه خانواده، سريالي خانوادگي را دنبال مي كنم؛  

سريالي به نام »اين ما هستيم«، از همين سايت پاك و پاكيزه ي نماواي 
خودمان! براي اولين بار، چشم مباركم به سريالي روشن شد كه ماجراي 

زندگي خانواده اي را دنبال مي كند كه همگي، زنان و مرداني معمولي 
هستند؛ معمولي معمولي!

نه اين كه تا به چراغي دست مي زنند، غول چراغ جادو بيرون مي آيد، نه  
با شمشيرهاي نامرئي، به جنگ پليدي ها مي روند، و نه سرعتشان قد 

سرعت نور است! عين خودمان، ساده هستند و معمولي!
واي دفتركم؛  البته كه من هنوز اواسط فصل اولم، اما تا همين جا چيزي 
كه مرا مسحور خودش كرده، عشق ساده ي ميان اعضاي خانواده ي 

اين سريال است. خانواده ي پيرسون كه تشكيل شده اند از يك 
خواهر  تپل مپل، يك برادر هنرپيشه و يك برادر سرراهي سياه پوست؛ 

و پدر و مادري كه عاشق زندگي شان هستند و براي رشد و تربيت 
فرزندانشان، همه كار مي كنند. عشق و علاقه ي جك، پدر خانواده 
و ربكا، مادر خانواده، بسيار عميق است و انگار توانسته اند اين 

رشته ي ناگسستني را در وجود فرزندانشان هم به امانت 
بگذارند. دفترم؛ روزهاي بعد بيش تر از اين سريال برايت 

مي نويسم.

معمولي معمولي!

حالم به هم خورد؛ آقاي مديرجان! يك چكه اعتماد هم بدك نيست!
 ديروز در سايت مدرسه، اطلاعيه اي شامل دستورالعمل هاي جديد 

برگزاري امتحان هاي ميان نوبت اول منتشر شد كه 
بند عجيبي در آن، حسابي اوقاتم را تلخ كرد:

بند جديد:  در  زمان امتحان، بايد وب كم مباركتان را روشن بگذاريد تا 
معلم ها چارچشمي، مراقب شما باشند كه نكند در زمان امتحان، دست از پا 

خطا كنيد و چشمتان به چپ و راست مايل شود و...
آخر يكي نيست به جناب مدير مدرسه ي ما بگويد كه اي كاش اين همه 

نبوغت را صرف ارائه ي روش هاي آموزشي جديد مي كردي  و از معلم هايت 
مي خواستي با همان شيوه  ي سنتي، در فضاي مجازي جديد درس ندهند! 
مگر شرايط مشق و مدرسه و آموزش عادي است كه حالا انتظار داري 

شرايط آزمون هم مثل گذشته باشد! 
مدير عزيزم: باز هم مثل گذشته، جماعت هواي ابري، 

تو را دور خواهند زد و جماعت هواي آفتابي، از غصه ي بي اعتمادي 
تو، دلشان باراني خواهد شد!

منفرزندخواندهام؟
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مادرم
چاقو را در حوض نشَُست

ماه
زخمی می شد

سهراب سپهری

در شــعر بالا چه تصاویری می بینیم؟ مادر، چاقو، 
حوض، ماه و زخم. این ها تصاویــری پراکنده  و برای 
ذهن ما کاملاً آشنا هستند. حتی تصویر چاقوشُستن در 
آب حوض هم آشناست. اما در پایان شعر، اتفاق دیگری 
افتاده و تصویر تازه ای شکل گرفته است که دیگر برای 
ذهن آشــنا نیست؛ زخمی شــدن ماه! اما ماه چه طور 
زخمی می شــود؟ اصلاً مگر ماه زخمی می شود؟ این 
سؤال ها ذهن ما را کنجکاو می کند و متوجه می شویم 
اتفاق دیگری افتاده است. این جاست که معلوم می شود 
آن تصاویر پراکنده در ابتدای شعر، زمینه سازی بوده 

برای آفرینش تصویری شاعرانه. 
تفاوت اصلی بین تصاویر آغازیــن و پایانی در این 
شعر، خیال و احساس است. عناصری که منطق شعر 
را باورپذیر می کنند و ما می پذیریم که ماه هم می تواند 
زخمی شود. شاعر به دو پدیده ي  واقعی و قابل لمس 
نگاه شــاعرانه کرده اســت و با ایجاد رابطه ای تازه و 
خیال انگیز، توانسته تصویر شــاعرانه بسازد. پدیده ي 
اول، شستن چاقو در آب حوض و پدیده ي دوم افتادن 

تصویر ماه در آب. 
نه بــا  یکــی از تفاوت هــای تصویــر شــاعرا
تصویرغیرشاعرانه در این است که تصویر شاعرانه با نگاه 
خیال انگیز شاعر به جهان واقعی و ایجاد پیوندهای تازه 
و خیال انگیز بین اشــیا و عناصر طبیعت و پدیده های 
واقعی ساخته می شــود. نتیجه ي این گونه نگاه کردن 
به جهان واقعی، آفرینش زیبایی اســت. به بیان دیگر 
شاعر با نگاه متفاوت به جهان، جهان را از آن چه هست 
زیباتر نشان می دهد. ویژگی دیگر برای قابل لمس شدن 
تصاویر شاعرانه این است که شــاعر از تصاویر ذهنی 

دوری کند و تصاویر عینی خلق کند.
به نمونه ي دیگري از تصویر شاعرانه در شعر توجه 

کنید:
از رفتنت، دهان همه باز

انگار گفته بودند:
        پرواز

                  پرواز
قیصر امین پور

شاعر در این شعر برای نشان دادن حالت حیرت و 
بهت زدگی تصویر ساخته اســت. توجه کنید به شکل 
دهان، وقتی کلمه ي پرواز را ادا می کنیم. تصویر واقعی 
این است که دهان در هنگام گفتن پرواز، باز می شود. 
شــاعر بین این تصویر واقعی از دهان با این جمله ي 
عادی که می گوییم از تعجب دهانم باز ماند، به کمک 
احساس و خیال  پیوند تازه و شــاعرانه ای ایجاد کرده 

است. 
کشــف این پیوندهای تازه، هنر شاعر است. دقت 
کنید وقتی می گوییم کشــف، یعنی چیزی از قبل در 
جهان وجود دارد و شاعر آن را پیدا می کند. چیزی که 
شاعر در جهان واقعی دنبال آن می گردد، نه در جهانِ 
ذهنی که قابل لمس نیست. به بیان دیگر، شاعر تصاویر 
واقعی را از جهان واقعی برمی دارد و ســپس در جهان 
ذهنیِ خود به کمک خیال و احساس، پیوندهای تازه 

می آفریند و آن ها را به هم وصل می کند.

شعرنوردي

 تصویرسازی
در شعر 

  حسين تولائي

آبیچشمهایتکهترمیشود

آسمان

سِیلیبهجاناینتنعاشقمیاندازد

رحمکن

قایقیبفرست...
پانيذ پاکزادیان
16ساله از سمنان

نقاشیاو،جهانجنگیبودهست

درهرطرفشنقابسنگیبودهست

مادرپیسرخیلبانشبودیم

خمپارهسرمدادرنگیبودهست
نگار نادری
17ساله از استان خراسان شمالی

قایق

وآبان

وفادارترینیارپاییزبود

کهتماممهرشرابهآذرشسِپُرد.
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اولین روزهــای آشــنایی بــا دوچرخه را خــوب به یــاد دارم. 
پنج شنبه هایی که باید صبورتر از همیشه می بودم و تا شب به انتظارت 
می نشستم. روزهای پر استرســی که آثارم را برایت پست می کردم و 

هرلحظه نگران بودم، نکند نامه ام به دستت نرسد!
روزهای قشنگ نوجوانی، با نوشتن و عکاســی برای تو، که حالا 
هزارمین هفته ی زندگی ات را می گذرانی، به بهترین شــکل ممکن 
روی صفحه هاي کاغذی ثبت شــد و حالا متون حکاکی شــده روی 
بند بند وجودت شده، تنها دل خوشی دختری که در نوجوانی دستی 

بر قلم داشت! 
تمام عکس های چاپ شده در صفحه هاي کاغذی ات، مدرکی شده 
تا استعداد و هنر هایمان را به دیگران اثبات کنیم. هربار که اسممان 
را با جان  و دل صدا می زدی، از شــدت شــوق، روزنامه را دستمان 

می گرفتیم و اسممان را به همه نشان می دادیم.
خودت بگو! چه کسی بهتر از این می توانست نوجوانی مان را حک 
کند و تنها با ورق زدن یک صفحه، برگردیم به همان روزهای قشنگ 

نوجوانی؟
کاش همیشه باشی تا تمام صفحه هایت پر شود از آثار کسانی که 

روزی نوجوان بودند!
حدیث بابائی
19 ساله از تهران

کـــاش 
»تاریخ«؛ چه کلمه ی ترسناک و کســل کننده ای! »زندگی نامه«؛ این یکی از آن همیشـــه باشــــی

هم بدتر است! جوری آن ها را می نویسند که متوجه تفاوت زندگی آدم های گوناگون 
نمی شــوی. »انقلاب روســیه«؛ حتی حرفش را هم نزن. پرُ اســت از اسم هایی که 
نمی توانی تلفظشــان کنی. ولی اگر تمام این چیزهای بی مزه را ببری در قالب یک 

رمان، می شود آن را خواند و لذت برد، بدون این که کسل کننده باشد.
»سرخی خون، سفیدی برف« زندگی نامه ی »آرتور رنسام« است. بهتر است بگویم 
داستان زندگی اش، چون این کتاب، زندگی او را به شکل متفاوتی بیان می کند. آرتور 
رنسام نویسنده است و در زمان انقلاب روسیه، یعنی اوایل قرن بیستم زندگی می کند. 
او از زندگی اش راضی نیست و تصمیم می گیرد به روسیه برود و زندگی جدیدی را 
برای خودش رقم بزند. این جاست که ماجراهایی دیگری پیش می آید که زندگی اش 
را زیرورو می کند؛ روزنامه نگاری، ازدواج، 
آشــنایی با شــخصیت های برجسته ی 

انقلاب روسیه، حتی جاسوسی و...

سرخیخون،سفیدیبرف
نویسنده:مارکوسسجویک

مترجم:آرزواحمی
ناشــر:انتشــاراتپیدایــش

)66970270(
حدیث گرجی
از تهران

وقتیتار�یخجذابمیشود

كتابیكجرعه

یكحرف
ازهـزاران!
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اين كرونا همه  ي معــادلات را به هم 
ريخت. اين كه گاهي با دوستانمان و دبير 
هنر به ن مايشگاه ها و موزه ها مي رفتيم را 
هم به هم ريخت. حالا حتي دوستانمان 
را هم نمي بينيم؛ چه برســد به اين كه با 
هم برويم دوســالانه ي مثلًا سراميك. 
اما راه حلي وجــود دارد؛ از دهم آبان ماه 
در فرهنگ ســراي نياوران، يازدهمين 
نمايشــگاه دوســالانه ي ملي سراميك 
ايران برقرار اســت و شــما مي توانيد با 
مراجعه به سايت فرهنگ سراي نياوران، 
از ايــن نمايشــگاه به صــورت مجازي 
بازديد كنيد. در اين دوره از دوسالانه ي 
ســراميك، 94 اثر از 87 هنرمند توسط 
شورای انتخاب برای شركت در نمايشگاه 
 انتخاب شده اند. شورای انتخاب اين دوره 
»مجتبی قربانی  شاه كوچکی«، »مجيد 
ضيايی«، »بيتــا فياضــی«، »محمود 
محرمی«، »نفيســه خلــج« و » بهزاد 

اژدری« بوده اند.
ســراميك، از قديمي ترين هنرهاي 
بشــر از ديرباز تا امروز است و كشور ما 
هــم داراي قديمي تريــن گنجينه هاي 

سراميك از هزاره هاي دوراست. 
مي گويند ايرانيان از ده هزار ســال 
سراميك قبل از ميلاد ســفالگري مي كردند. اما 

ين هنر انسان  قديمى تر
حالا شــما در اين نمايشگاه حجم هاي 
ســراميکي با دغدغه هاي انسان معاصر 
را مي بينيد؛ ســردرگمي ها و فضاهاي 

انتزاعي مدرن و... 

از زماني كــه محدوديت هاي جديد 
وضع شده، متأســفانه يا خوشبختانه، 
نمايشــگاه ها بازديد حضــوري ندارند؛ 
پس به صــورت حضوري بــه بازديد از 

گشتي در يازدهمين نمايشگاه دوسالانه ي ملي سراميك ايران

 طوبا ويسه

اين نمايشــگاه نرويد و به شکل مجازي 
از نمايشــگاه ديدن كنيد. ايــن بازديد 
  fniavaran.ir مجازی از طريق نشاني
و به صورت ۳۶۰درجه براي علاقه مندان 

قابل مشاهده است. كافي است به سايت 
فرهنگ ســراي نيــاوران مراجعه و در 
فضاي بازديد ۳۶۰ درجه ي يازدهمين 
دوسالانه ي سراميك ايران شركت كنيد.
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